سخن نخست/ میراث مؤسس 
غلامی، رضا

1. جامعه‌شناسان، معمولا پس از وقوع انقلابها آنها را تبیین و تحلیل می‌کنند. گرچه این دیدگاه در نگاه اول منطقی به‌نظر می‌رسد اما سوال اینجاست که آیا این موضوع درباره انقلاب اسلامی نیز صدق می‌کند؟ 
اگر در خصوص پسوند اسلامی انقلاب دقت مضاعفی صورت گیرد، با رجوع به مبانی تفکر اسلامی درمی‌یابیم که موضوع انقلاب در اندیشه اسلامی تازگی ندارد بلکه می‌توان جوهره انقلاب اسلامی را در روح اندیشه اسلامی به‌صورت کاملا ملموس و جدی مشاهده کرد. 
با نگاهی گذرا به برهه‌های مختلف تاریخ اسلامی درمی‌یابیم که تقریبا تمام تحولات انقلابی یا شبه‌انقلابی، با اتکاء کامل به قوانین اسلامی رخ داده‌اند. البته این موضوع نیز نباید از نظر دور بماند که سرنوشت همگی این انقلابها یکسان نبوده است. 
مجموعه آثار و آراء مکتوب و شفاهی مرتبط با امام‌خمینی(ره) به‌عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که امام از سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با اشراف نسبت به چارچوب و زوایای فکری و عملی انقلاب، از آینده مسیرشان، به‌طور شفافی مطلع بودند. از برخی آثار امام، مانند ولایت فقیه، کشف‌اسرار و... که مورد استقبال نیروهای انقلابی نیز قرار گرفت می‌توان به سهولت این امر را استنباط کرد. 
با لحاظ تعریف علمی که از یک تئوری وجود دارد، می‌توان گفت تفکر امام درباره انقلاب از همان آغاز مبارزاتشان در قالب یک تئوری علمی جامع قابل بررسی است. وجود یک چارچوب نظری، فرضیه و ساختار منطقی استوار در این تئوری بر مبنای متن قرآن و احادیث که با روش فقهی از سوی یک مرجع عالیقدر استنباط و ارائه شده است، نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی یک تئوری علمی بود که طی سلسله‌تلاشهای عملی طولانی و پیچیده، فرصت ظهور و تحقق را در سال1357 پیدا نمود. تئوری مذکور پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام راحل به‌صورت کاربردی و کامل‌تر ارائه گردید. 
نتیجه آن‌که، نمی‌توان به انقلاب اسلامی به‌عنوان یک پدیده تاریخی صرف و در قالب تعاریف مصطلح نگاه کرد. ازآنجاکه انقلاب اسلامی ــ حتی پیش از پیروزی ــ از سوی بنیان‌گذار آن کاملا تئوریزه شده است، هرنوع مطالعه و مواجهه درباره این انقلاب، منوط به اتخاذ یک روش علمی خواهد بود. وقتی‌که امروز سخن از مبانی فکری و نظری انقلاب اسلامی به میان می‌آید، ناظر بر تئوری کامل و ازپیش‌تعریف‌شده انقلاب است. 
برهمین‌ اساس، درصورتی‌که جمهوری اسلامی را یکی از محصولات عملی تئوری انقلاب اسلامی برای تحقق عینی آن در نظر بگیریم، اولا: ممکن است الگوهای دیگری جز جمهوری اسلامی برای تحقق عینی انقلاب در بیرون از مرزهای ایران وجود داشته باشند؛ ثانیا: هر نوع ضعف و کاستی در عملیاتی‌ساختن تئوری انقلاب اسلامی به منزله ضعف و کاستی در اصل تئوری آن نیست و باید عوامل برخی کاستیها و ناکامیها را در جای دیگر جستجو نمود. 
2. چنانکه گذشت، امام‌خمینی(ره) علاوه‌بر این‌که رهبری انقلاب را در دست داشتند و مرجع بزرگ شیعیان محسوب می‌شدند، درواقع یک تئوریسین بزرگ اسلامی نیز بودند. بااین‌وجود متاسفانه بسیاری از افکار امام باوجود محبوبیت زایدالوصف ایشان در جهان اسلام، از سوی مراکز پژوهشی کشور مورد کم‌لطفی قرار گرفته است. درحال‌حاضر هنوز مجموعه آثار حضرت امام به زبان فارسی و چند زبان مهم مورد تحلیل و طبقه‌بندی علمی قرار نگرفته و به ارائه متن خام مجموعه آثار ایشان بسنده شده است. باید توجه داشت که بدون انجام یک پژوهش جامع درباره اندیشه سیاسی حضرت امام، امکان شناخت دقیق تئوری انقلاب اسلامی نیز میسور نخواهد بود و بی‌تردید این مهم برعهده محققان متعهد و انقلابی کشور می‌باشد. 

